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ميراث تاچر

تاچريسم 
در معمارى و شهرسازى

ــارگارت تاچر»  ــتى ميراث «م به راس
ــهر چه بوده است؟ آيا  براى معمارى و ش
ما هنوز با اشباح، حالا سرگردان، برآمده از 
كنش هاى اين سردمداران نئوليبراليسم در 
حوزه شهرى مواجهيم؟ آنچه از پى مى آيد، 
با قبول اين گزاره كه هرآنچه هست، چيزى 
نيست جز حاصل جمع پيامدهايش، بيشتر 
ــمردن تبعات سياست هاى  به دنبال برش
ــدا و پنهان  ــر و تاثيرات پي مارگارت تاچ
آنها بر معمارى و شهرسازى است.  ديويد 
ــدان، در كتاب «فضاهاى  هاروى، جغرافي
ــه كلام مارگارت تاچر:  اميد» (2000) تك
ــدارد» را تاكيدى  ــود ن ــچ بديلى وج «هي
موكد بر عدم وجود جايگزينى بر بازارِ آزاد 
ــازى شده  نئوليبرال و جهانِ خصوصى س
مى خواند. همين باورهاى عميقا راستگرا 
ــت كه شهر را از آن  و نومحافظه كارانه اس
ــتره اى با  ــى اش به مثابه گس ــم تاريخ فه
ــيع براى همْ رسشِ به لحاظ  امكانات وس
ــان ها خارج مى سازد  فضايى متعامل انس
ــل مى كند براى  ــزارى تبدي ــه اب و آن را ب
تسريع مالكيت خصوصى. معمارى نيز كه 
تحت تاثير ايده پردازى هاى يوتوپياگراهاى 
ــانت  مدرن و تكنولوژى باورى همچون س
ــى گارنيه  ــگ هيلبرزيمر، تون ــا، لودوي الي
ــم،  ــه در قامت مونومنتاليس و لوكوربوزي
ــهر گره خورده بود، بر قرار  ــدت با ش به ش
ــه، بعُدى مالى به خود مى گيرد  اين روحي
و به عنوان تسريع كننده جريان سرمايه در 
ــال كوتاه و كوچك  ــدت در ح جهان به ش
ــردازد. كنش  ــدن به نقش آفرينى مى پ ش
منتهى به تحقق اين باورها از سوى رونالد 
ريگان، مارگارت تاچر و ديگر طليعه داران 
نئوليبراليسم به سياستگذارى هايى منتج 
مى شوند كه هم بعد فضايى دارند و هم بعد 
آموزشى و هم بر معمارى و هم بر شهرسازى 
تاثير مى گذارند. اين سياست هاى فضايى 
ــذف يا به  ــى موجبات ح ــد عموم در بع
ــكن عمومى از  ــيه راندن تامين مس حاش
اولويت هاى دولت و خصوصى سازى آن را 
ــوند بخش  فراهم مى آورند و موجب مى ش
عظيمى از لايه هاى با درآمد پايين و قسمى 
از طبقات متوسط، ديگر نتوانند در مراكز 
ــهرها زندگى كنند. اين روند، بازْآرايى  ش
ــم انداز يا منظر در  لايه هاى متشكله چش
ــبب تهى  ــى اش دامن زده، س فهم تاريخ
ــاى اجتماعى،  ــدن اين مفهوم از لايه ه ش
ــوند و به  ــى مى ش فرهنگى و انسان شناس
ــانه آن و  ــظ بعُدِ زيبايى شناس عوض تغلي
ــتر به جولانگاهى  عملا تبديل بافت يا بس
ــارى روى  ــراى معم ــاع و خنثى ب بى دف
ــانه مى روند. گويى مارگارت  دادْگون را نش
تاچر و رونالد ريگان، بهشتى مى آرايند براى 
ــى همچون فون  ايده هاى ضدبرنامه ريزان
هايك و ميلتون فريدمن كه برنامه را عملا 
از تبعات منحوس دولتِ بزرگ مى خوانند و 
مناسبات خودْسامان دهنده سرمايه را تنها 
ــراى برنامه مى بينند، موزه  بديل ممكن ب
گگنهايم بيلبائو اثر فرانك گرى (1997) و 
تمسك فزاينده به بيلبائو افكت پى آيند آن 
در مقياسى جهانى ثمره همين روحيه در 
برخورد با مساله هويت و بافت شهرى است. 
همين روحيه تقليلگرايانه در مواجهه با بافت 
ــت هاى آموزشى معمارى و  به حوزه سياس
شهرسازى نيز نفوذ مى كند و تغيير بنيادين 
ــرفصل دروس آموزش معمارى را به  در س
ــيند، دروس طراحى مسكن  نطفه مى نش
انبوه و عمومى از سرفصل آموزشى حذف 
ــرج، كاربرى هاى خدماتى  ــر طراحى ب و ب
ــوزه و كاربرى هاى  ــى همچون م و فرهنگ
ــون مراكز تجارى  ــارى همچ ادارى و تج
شهرى تاكيد بيشترى مي شود، در يك كلام 
سياست هاى نومحافظه كارانه با رويكردى 
ــيك دل به آفرينش  ــى غالبا كلاس تاريخ
فرم مى بندد. يكى از محصولات مستخرج 
ــانه،  ــى و زيبايى شناس ــم التقاط ــن فه اي
ــت؛ مكتبى دردْخوانِ  ــم اس پست مدرنيس
ــت مدرن  ــرمايه دارى كه از معمارى پس س
ــزورى براى ترويج فرهنگ  در قامت كاتالي
مصرفى در شهر استفاده مى كند. به موازات 
اين ايسم زايى پسا دهه هفتادى، سيستم 
نشانه شناسى خودمحورى كه با رويكرد نفى 
مدرنيسم روى در سبك هاى عميقا تئوريكى 
همچون ديكانستراكشن و پساساختارگرايى 
مى كشد را نيز مى توان از ديگر تبعات تقليل 
معمارى به نظريه دانست، روندى كه عملا 
به فرماليسمى ختم مى شود، شكل گرفته 
ــاختارى و معمارى  بر پايه زبان محورى س
ــانه ها، مقيد  ــده از نش ــى برآم را به كنش
مى سازد، خانه هاى پيتر آيزنمن مخصوصا 
ــش (1975) او در قامت  ــماره ش خانه ش
يك نمايشگاهِ نظريه در وجه كالبدى اش، 
مى تواند نمود واضح و بى تعارف اين تفسير 

از معمارى باشد.

حلقه گروپيوس

زنان پيشرو مدرسه «باوهاوس» 
ــاله  ــى كه گرترود آرنت 20 س زمان
ــال 1923 وارد مدرسه هنر  در س
ــد، دخترى  و طراحى باوهاوس ش
ــرزنده و مستعد كه توانسته  بود س
ــه جهت  ــود كمك هزينه مدرس ب
ــت آورد، او كه  ــل را به دس تحصي
تجربه چندين سال كار به عنوان كارآموز را در دفتر معماران مختلف با خود به 
همراه داشت، دل به سوداى آموزش معمارى بسته بود، تمام اين موفقيت ها بايد 
احساسى خوش آيند در او برمى انگيخت؛ اما به واقع هيچ شانسى براى او وجود 
نداشت. باوهاوس به سبب درگيرى و كشمكش طولانى بين بنيانگذار مدرسه؛ 
والتر گروپيوسِ معمار و يكى از كاريزماتيك ترين مدرسانش، يوهانس ايتن؛ كسى 
كه مى خواست مدرسه را محملى براى ره يافت شبه معنوى اش در هنر و طراحى 
ــد براى او هيچ جايى در دوره معمارى  قرار دهد، ملتهب بود. به آرنت گفته ش

وجود ندارد و او مجبور شد به كارگاه ريسندگى و بافندگى برود.
ــجويان مونث مدرسه نيز مجبور  گرترود آرْنتْ، تنها نبود، تقريبا تمام دانش
ــبيه به دوره هاى آموزش نساجى يا كارگاه هاى كار  به قبول موضوعاتى زنانه ش
ــيو باوهاوس در برلين در حال حاضر در قالب برگزارى  با سراميك شدند. آرش
مجموعه اى از نمايشگاه ها تحت عنوان «زنان باوهاوس»، تلاشى نو را آغاز كرده 
ــه به  ــت، براى اداى دين به زنانى همچون گرترود آرْنتْ، زنانى كه در مدرس اس
ــيه رانده شدند. همچون بسيارى از ديگر زنانى كه به اجبار به كارگاه هاى  حاش
ــگاه آثار گرترود آرنت، شامل  ــاجى و كار بر پارچه روان شده بودند، نمايش نس
ــانه او كه در باوهاوس آغاز شد و تا انتهاى عمر ادامه يافت، نيز  تجربيات عكاس
ُـك  مى شود. پيش از برگزارى نمايشگاه مرورى بر آثار گرترود آرنت، آثار بنيتا كـ
ــت كه اين دومى، پس از ترك  ــپ- بركنكامپ نيز برگزار شده اس -اتُه و لو ش
ــازى و تئورى  ــه، فعاليت خود را در زمينه هاى طراحى صحنه، تصويرس مدرس
رنگ ها ادامه داد. تمام زنان پيش آمده بى نهايت باهوش، مقيد به حرفه و از نظر 
ــه باوهاوس و چه پس از آن،  دانش غنى بوده اند و البته همه آنها چه در مدرس
نسبت به معاصران مردشان، با موانع بزرگتر حرفه اى مواجه شده اند؛ چگونه است 

كه مدرسه اى به اصطلاح پيش رو تبديل به يك نهاد زن گريز مى شود؟ 
ــه باوهاوس كه گستره زمانى فعاليتش به سال هاى 1919 تا 1933  مدرس
ــى بيشتر به  ــه در مواجهه با زنان غيرمنصف نبود، اين مش بازمى گردد، هميش
ــال هاى اوليه آغاز به كار مدرسه برمى گردد، سال هايى كه زنان را مجبور به  س
ــته هاى خاص مى كردند، روندى درست خلاف آنچه  تحصيل و آموزش در رش
والتر گروپيوس در مانيفست مدرسه بر آن تاكيد گذاشته بود؛ پذيرشِ «هر فرد 

يا انسان موجه، بدون توجه به سن و جنس اش.»
كاترين اينس، از برگزاركنندگان نمايشگاه «هنر مدرسه باوهاوس همچون 
زندگى»، در مورد تسلط نگاه مردانه بر مدرسه مى گويد: «باوهاوس مامنى بود 
ــه نيز  براى آرمان هاى پيش روى آن زمان و مردْ محور بودن فضا در اين مدرس
بازنمودى است از نگرش غالب اجتماعى آن زمان... اما در عين حال گامى است 

براى تحقق عدالت در تمام سطوح.»
به هر رو جايگاه زنان در مدرسه باوهاوس پس از1923 بهتر شد، گروپيوس 
موفق شد ايتن را از مدرسه اخراج و هنرمندى مجارستانى به نام لازلو موهولى 
ناگى را جانشين او كند، او تضمين داد كه در دوره مسووليتش دانشجويان زن 
آزادى عمل بيشترى داشته باشند، موهولى يكى از آنها را پر و بال داد؛ ماريان 
برانت، او به كارگاه فلز رفت و نهايتا به يكى از سرآمدان طراحان صنعتى آلمان 
ُـك ـ اتُه و شپرـ بركنكامپ به اندازه برانت  دهه 1930 تبديل شد. البته آرْنتْ، كـ
خوش شانس نبودند، چرا كه پيش از آمدن موهولى وارد باوهاوس شده بودند. 

ُـك ـ اتُه، در ميان اين سه نفر، تنها هنرمندى بود كه فعاليت حرفه اى اش را  كـ
در همان رشته اى كه تحصيل كرده بود ادامه داد و نهايتا به يكى از چهره هاى 
ــپرـ بركنكامپ، پس از  ــد. ش تاثيرگذار در طراحى پارچه و آموزش هنر بدل ش
ازدواج با يكى از همكلاسى هايش فعاليت حرفه اى را كنار گذاشت و سال ها بعد 
كه باوهاوس بازگشت در تئاتر باوهاوس به عنوان يكى از عوامل عادى مشغول به 
كار شد. آرنت نيز پس از فراغت از تحصيل به سال 1927، ارتباط غيررسمى اش 
با باوهاوس را حفظ كرد و تنها زمانى به باوهاوس بازگشت كه همسرش ـ كه 

در دوران دانشجويى با او آشنا شده بودـ پست تدريس در مدرسه را پذيرفت. 
ــا در حوزه هايى از هنر به  ــه زن نهايت بايد پذيرفت فعاليت حرفه اى اين س
ــى در آن زمان هيچ گاه به  ــيد كه از نظر نگاه مردانه حاكم بر طراح ــام رس اتم
ــون تيولى زنانه  ــد و بعضا همچ ــى صنعتى نبودن ــت معمارى يا طراح اهمي
female preserve به آنها نگريسته مى شد. كتاب ها و نمايشگاه هايى كه در 
مورد اين رشته ها نوشته يا با محوريت اين رشته ها برگزار شده بسيار كم بوده 
ــت. حتى موفق ترين فارغ التحصيلان رشته نساجى باوهاوس همچون آنى  اس
ِــلـْـزِل و كُك اته نيز كمتر از همتايان مردشان در تاريخ مدرسه  ُـنتا اشِت البرز، گـ
به چشم آمده اند، چراكه به گمان تاريخ [در روايت مردانه اش] اين مردان بوده اند 
كه به موضوعاتى «وزين تر» پرداخته اند. و البته قالب سازى هاى جنسيتى كه 
ــده است تنها مشكل حرفه اى نبوده كه  ــط ساختار باوهاوس اعمال مى ش توس
زنان به آن دچار بوده اند. همان گونه كه  ام اس. اينس نتيجه مى گيرد، دوگانگى 
ــت از تعصب جارى در آن زمان. هر  ــه در قبال زنان بازتابى اس بنيادين مدرس
ــه زن همان چالش هايى را تجربه كردند كه ديگر زنان درگير با  كدام از اين س
مسووليت هاى خانگى در قبال مسووليت حرفه اى شان با آنها مواجه مى شدند. 
آنها با مشكل ديگرى هم دست و پنجه نرم مى كردند؛ تشديد ريسك به حاشيه 
رانده شدن بيش از حد توسط همسرانى كه حوزه فعاليتشان دقيقا با آنها يكى 
بود. اين زنان و همسرانشان، همچنين به لحاظ حرفه اى قربانى ماندن در اروپاى 
ــدند، حال آنكه بسيارى ديگر از جمله گروپيوس و ديگر  جنگ جهانى دوم ش
ــده به دنبال يافت مامنى راه ايالات متحده را پيش  باوهاوسى هاى شناخته ش
گرفتند. ماندن در اروپا نه فقط آنها را از حلقه گروپيوس ـ كه همچنان قدرت 
تاريخى خود در باوهاوس را حفظ كرده بود ـ دور كرد، بلكه پيامدهاى دهشتناك 
سياست هاى ميانه قرن بيستم در قاره اروپا را نيز چون سيل بر سرشان آوار كرد. 
ــت براى كــكُ ـ اتُه و همسرش رقم خورد، آنها از تدريس در  بدترين سرنوش
آلمان نازى منع شدند و به پراگ گريختند، متاسفانه او حين بازگشت به آلمان 
ــازى زندگى اش در يك تصادف در لهستان درگذشت. نه آرنت و نه  براى بازس
ــپرـ بركنكامپ به اندازه كــكُ ـ اتُه و برانت ـ كسى كه تا انتهاى عمر اسير  ش
ديوار آهنى در آلمان شرقى شد- آسيب نديدند، اگرچه هيچگاه محنت و تروماى 

زندگى در آلمان نازى سايه خود را از زندگى خود و خانواده شان برنچيد. 
ترجمه:آرش بصـيرت

�  تا آنجا كـه مى دانيم فعاليت معمارى 
را در دفتـر معمـارى «سـردار افخمى» 
آغاز كرديد. ممكن اسـت درباره فعاليت 

معمارى تان  بگوييد؟ 
همان طور كه اشاره كرديد، من از سال 
1348 در دفتر آقاى سردار على افخمى كار 
معمارى را شروع كردم. در ايران، ابتدا كارها توسط اصل 4 (ترومن) انجام مى شد كه 
يك موسسه آمريكايى بود و كمك هاى فرهنگى و علمى مى كرد. بعد از مدتى، تعداد 
فارغ التحصيلان معمارى افزايش يافت و از طرف ديگر، دانشجويانى كه در خارج از 
كشور بودند نيز به ايران بازگشتند. به اين ترتيب بحث هايى مطرح شد كه اصل4 
كم كم بسته شود. براى اين كار نياز به NGOهايى بود كه بتواند كارهاى عمرانى 
از جمله ساختن راه ها و بيمارستان ها و پل ها و دانشگاه ها و... را انجام دهد. اين، آغاز 

پيدايش مهندسان مشاور پس از انحلال اصل 4 بود. 
ــطه ارتباط با فلان وزير و  ــان مشاور فرمايشى بود و به واس اوايل كار، مهندس
ــان مشاور بودند كار داده مى شد. البته، معماران  فلان وكيل به افرادى كه مهندس
ــور محسوب مى شوند. كم كم مهندسان  آن زمان همگى از افتخارات معمارى كش
مشاور به شكل امروزى مطرح شد. اين را هم بگويم كه از سال هاى دهه 1340 به 
بعد، نسبت به حجم كارهاى معمارى، امكانات عملياتى نمودن آنها كم بود. براى 
مثال يادم مى آيد كه پروژه اى را در اصفهان مطالعه مى كرديم اما كارخانه ها در آن 
ــتند. بنابراين، طرح ها مدام كوچك تر  ــيمان و... را نداش زمان توان تامين آجر و س
ــازمان  برنامه مى خواست پيش نمى رفت و  ــد و پروژه ها با آن سرعتى كه س مى ش

عملياتى نمى شد. 
در آن زمان در دفتر سردار افخمى به همراه من چهار معمار خارجى شامل دو 
معمار انگليسى، يك معمار آمريكاى جنوبى و يك معمار فرانسوى فعاليت مى كردند. 
هر يك مسوول پروژه اى بوديم. در آن زمان مهندس كم داشتيم و در روزنامه هاى 
خارجى آگهى مى داديم. حتى در آن زمان به اين افراد ماشين پيكان و خانه براى 

اقامت نيز داده مى شد. 
يكى از دلايلى كه در آن زمان باعث مى شد تا به مهندسان مشاور كار زياد ندهند 
و جلوى رشد اين شركت ها را مى گرفتند، حضور سازمان برنامه بود كه در راس آن 
دكتر اصفيا قرار داشت. در واقع، اين سازمان نگران بود كه با كار دادن به مهندسان 
مشاور، خودشان بيكار بمانند. در سال 1356، دفتر سردار افخمى تعطيل شد چون 
ايشان به پاريس رفتند و من از طرف ايشان وكالت گرفتم تا كارهاى دفتر را انجام 
دهم. تا حدود شش ماه بعد از رفتن سردار افخمى، با وكالتى كه داشتم دفتر را اداره 
كردم تا اينكه يك مدير دولتى كه معمار هم بود به دفتر آمد. پس از آن حسابرسى 

سازمان برنامه آمد و كم كم من هم از دفتر بيرون آمدم. 
  در معمارى معاصر، نام شما بيشتر به عنوان مدير پروژه طراحى مجلس بر  �

سر زبان هاست. اين در حالى است كه كارهاى معمارى ديگرى نيز انجام داده ايد. 
كمى از سـاير كارهاى معمارى، به ويژه معمارى شـهرى خود و شركت پل مير 

براى ما بگوييد؟ 
شاخص ترين كار معمارى من مربوط به همين مجلس مى شود كه در هر حال 
اكثر مردم آن را مى شناسند. با اين حال از جمله كارهاى ديگرى كه كرده ام مى توان 
به پروژه دو هزار واحد مسكونى در سارى اشاره كرد كه پروژه زيبايى بود و در سال 

1355 به كارفرمايى شركت چوب مازندران اجرا شد. 
  در گفت وگويى كه چندى پيش سردار افخمى با روزنامه «شرق» داشت، ايشان  �

اشاره كردند كه طراح مجلس بوده اند و گويا شما در اين خصوص نظرى داريد... 
ــى از تيم پروژه مجلس بودند و طراح و مدير پروژه مجلس، من  ــان بخش ايش
ــان مشاور پل مير اين پروژه را طراحى كرديم و ساختيم.  بودم كه از طرف مهندس
سردارافخمى اصولا چندان معمار پركارى نبودند و پروژه هاى زيادى اجرا نكردند. در 
آن زمان، معماران خلاق و پر كارى مانند سيحون، كامران ديبا و... داشتيم كه روال 
كارى آنها متداول ديگران نبود. ديگران، از جمله در دفتر سردار افخمى، پروژه را از 
طريق مهندسان ارشدى كه در دفتر داشتند پيش مى بردند و خودشان چندان به 

پروژه ها سر نمى زدند. 
  با اين حال، اثر شاخص تئاترشهر را آقاى سردارافخمى انجام دادند. نظرتان  �

درباره الگوى معمارى تئاترشهر چيست؟ 
ــد و به نوعى اقتباسى مناسب  ــهر در دورانى از معمارى مدرن ايجاد ش تئاترش
ــد. يكى پروژه ايستگاه راه آهن ناپل از كارهاى  ــاخص مى باش و خوب از دو بناى ش
ــل در سال 1950.  ــگاه بروكس مرى لويى جينر و ديگرى پاويون آمريكا در نمايش
كانسپت اصلى معمارى مربوط به ايستگاه ناپل است، اما هنرى كه سردار افخمى 
به خرج داده و با استفاده از نماى سنتى، معمارى تئاترشهر را به سرانجام رسانده، 

هنر ارزشمندى است. 
در هر  صورت، اقتباس خوبى صورت گرفته و كار مدرن و خوبى ايجاد شده است. 

  به جز شما، افراد شاخص ديگرى چون سردار افخمى، عباس قريب، مسعود  �
قاضى زاهدى، منصور وكيلى، داريوش فيروزلى و بهروز احمدى نيز در طراحى 
مجلس فعال بوده اند. نقش چه افرادى در طراحى اين مجموعه شاخص تر بوده و 

تقسيم وظيفه در تيم همكارى چگونه بوده است؟ 
سردار افخمى بيشتر به عنوان مدير موسسه سردار افخمى و همكاران، در پروژه 
ــه هاى پروژه حضور يافت. علت آن نيز اين بود  ــه بار در جلس همراه بود و دو يا س
ــوول  ــن متقى مس ــده بود. حس كه پروژه در فاز يك به تيم پروژه تحويل داده ش
معمارى داخلى بود. بهروز احمدى مسوول نماى ساختمان مجلس بود. هر يك از 
افراد در بخشى از پروژه همكارى داشتند و به طور كلى گروه طراحى شامل سردار 
ــعود قاضى زاهدى، منصور وكيلى، داريوش فيروزلى و  افخمى، عباس قريب، مس

بهروز احمدى مى شد و من هم مدير پروژه بودم. 
  تجربه طراحى مجلس چه تفاوت هايى با سـاير فعاليت هاى معمارى شـما  �

داشته است؟ 
ــپت معمارى، ساختمان  هر اثر معمارى تجربه خاص خود را دارد. به جز كانس
ــت.  ــت، تجربه خاصى هم داش ــت ملى كه داش ــتر به دليل اهمي ــس، بيش مجل
ــى و ادارى  ــايل مديريتى، مال ــطح كلان در ارتباط با مس ــي در س هماهنگى هاي
ــكن، مجلس و رييس جمهور وقت، نقش مهمى در  صورت مى گرفت و وزارت مس

عملياتى شدن اين طرح داشتند. 
ــازى آن زمان، نقش مهمى در  ــكن و شهرس مهندس آخوندى، در وزارت مس
هماهنگى ها داشت و مهندس تابش نيز به عنوان مجرى طرح هاى دولتى و معاون 
ــكلات مبادرت  ــرارى ارتباطات و هماهنگى ها براى رفع مش ــكن به برق وزارت مس
مى كردند. آقاى ناطق نورى، هم به عنوان رييس مجلس وقت نقش مهمى در پاسخ 
به سوالاتى كه در رابطه با مجلس مى شد و رفع مشكلات احتمالى داشت. واقعيت آن 
است كه در آن زمان برخى نمايندگان مجلس ايراداتى مى گرفتند كه چرا طرح شبيه 
هرم است. آقاى ناطق نورى، يك بار جلسه اى گذاشت و من از نظر فنى توضيح دادم 
كه چرا شكل مجلس به اين صورت طراحى شده است. مسايلى از جمله پيشرفت 
معمارى معاصر، ويژگى هاى محيطى و موقعيت مكانى زمين مجلس، ايستايى و... 
كه در آن زمان البته نمايندگان مجلس با اين توضيحات به خوبى توجيه شدند. در 
واقع مى خواهم به اين اشاره كنم كه از يك سو تيم فنى و طراحى نهايت تلاش خود 
را مى كرد تا پروژه به درستى پيش رود و از سوى ديگر تيم مديريتى و هماهنگى 
كارفرما نيز نقش موثرى داشت. به عنوان مثال يادم مى آيد كه قرار بود خرپاهايى 
كه براى سازه ساخته بوديم را روى ستون بنشانيم و نياز به مِفصل داشتيم و آن را 
به تنها شركتى كه در آلمان هم بود و مى شد سفارش داد، سفارش داده بوديم. اما 
همان زمان اين شركت به كشور انگليس واگذار شد و كار به تاخير افتاد. آقاى تابش 
آن زمان پيشنهاد دادند كه فعلا خرپاها بدون مِفصل روى ستون كار گذاشته شود تا 

موقعى كه مفصل برسد و آن هنگام مِفصل گذارى صورت گيرد. همين طور هم شد و 
بعد از اينكه مِفصل ها آمد، پيمانكار با جك خرپاها را حدود 50 تا 60 سانت بالا برد و 
مِفصل ها را كار گذاشت. اين يك نمونه از مديريت زمان و هماهنگى هاى كارفرما بود. 

  كمى از ايده طراحى بناى مجلس و كانسپت هاى معمارى (به ويژه معمارى  �
ايرانى) كه در آن به كار رفته براى ما بگوييد؟ 

ــد. طرح اوليه اى كه  ــات، به دست آمد و نهايى ش حجم كلى مجلس در جلس
آقاى «مويد عهد» داده بودند دايره اى بود و در ابتدا نمى دانستيم كه اين طرح داده 
ــده و حتى ساخته شده، زيرا حتى فوندانسيون آن هم ريخته شده بود و هنگام  ش
خاك بردارى متوجه آن شديم. از نيروى انتظامى مواد منفجره گرفتيم و به سختى 
و با استفاده از كتراك فوندانسيون را تخريب كرديم. با توجه به اينكه پروژه مجلس 
طراحى و ساخت بود، نقشه ها مصوب نشده به دست پيمانكار مى رفت تا ساخته شود. 
براى ساخت اين بنا، ساختمان قبلى نمايندگان را كه كار آقاى شيخ زين الدين، 
بود خراب كرديم و براى اين كار اجازه ايشان را هم گرفتيم و اگر اجازه نمى دادند 
ــتر يك كار  ــاختمان اين بود كه بيش خراب نمى كرديم. دليل خراب كردن اين س
معمارى پست مدرن بود و با اينكه در زمان خودش خيلى هم نو و بديع بود اما با 
فرم جديد مجلس هماهنگ نبود و به همين دليل هم اين ساختمان و پله ها و بقعه 

بارگاه و شمس العماره آن با هماهنگى آقاى شيخ زين الدين خراب شد. 
طرح مثلثى و شبه هرمى بنا از نظر منطق معمارى به اين دليل اجرا شد كه در 
يك سوى زمينى كه براى مجلس در نظر گرفته شده بود، يك ساختمان بلند قرار 
داشت و در سوى ديگر هم يك ساختمان تشريفات كوچك كه فاصله اين دو بنا هم 
حدود 90متر بود. قرار بود حدود 30هزارمترمربع بنا كار شود و بنابراين تلاش شد 
هرچه بنا بلندتر مى شود از ساختمان اول دورتر شود. ساختمان نمايندگان كوتاه بود 
و ساختمان تشريفات دراز، بنابراين براى اينكه اين دو بنا با هم تركيب شوند بايد 

شكل پلان به همين صورت كه درآمده، اجرا مى شد. 

در ارتباط با ويژگى هاى معمارى ايرانى و حتى اسلامى آن هم بايد توضيح دهم 
كه يك بار همان موقع ساخت مجلس اين توضيح از من خواسته شد و در مجلس 
هم توضيح دادم. واقعيت اين است كه طرح مجلس از همان ابتدا قرار نبود به اين 
شكل باشد و در مسابقه اى كه براى طراحى مجلس در سال 1363 برگزار شده بود، 
شركت ما (پل مير) برنده مسابقه شد. آن موقع، طرح مجلس به صورت دايره اى بود 
و بادگيرهايى شبيه بادگيرهاي يزد داشت به همراه فضاهايى براى كميسيون هاى 
مجلس. البته آن طرح هم اين ويژگى گريز از مركز را به دليل موقعيت دوبناى مجاور 
ــت. با اين حال هنگام عملياتى شدن طرح، من پيشنهاد كردم كه آن طرح  آن داش
دايره اى كنار گذاشته شود چرا كه شبيه يك كار دوران صفوى بود تا دوران اسلامى 
مدرن و به همين دليل طرح مثلثى را پياده كرديم. در توضيحاتى كه آن زمان به 
نمايندگان مجلس دادم هم گفتم كه طرح جديد مجلس به هيچ وجه نشات گرفته 
از صدر اسلام نيست، اما شايسته ايران اسلامى در قرن حاضر است. از طرف ديگر، 
ويژگى هاى معمارى داخلى اين بنا كاملا ايرانى است و احساسات معمارى اسلامى و 
ايرانى در آن در هم گره خورده است. اصولا معمارى ايرانى و اسلامى از يك زمان به 
بعد ديگر خيلى روى هم اثر گذاشته اند وگرنه معمارى اصيل و صرفا ايرانى كه همان 

تخت جمشيد است و خانه هاى خشت و گلى 2500 سال پيش. 
  طراحـى داخلـى، بنا منطبق بر چه اصولى بوده اسـت و به طور كلى از چه  �

فضاهايى تشكيل مى شود؟ 
ــت. ارتباطات و فضاهاى  ــن متقى است و شاهكار اس طراحى داخلى كار حس
ــده است.  داخلى همه به دقت و با هماهنگى و به صورت اصولى طراحى و اجرا ش
اما يك  چيزى از ماجراى آكوستيك (صداگذارى) ساختمان مجلس برايتان تعريف 
 (Sandy Brown) ــندى براون ــتيك مجلس من با شركت س كنم. براى آكوس
ــتم كه يك شركت بسيار زبردست در اين خصوص است و از كارهايش  قرارداد بس
مى توان به صداگذارى اپراى سيدنى اشاره كرد. سندى براون پس از اينكه به ايران 
آمد (و با پوند هم البته حقوق مى گرفت كه در آن زمان چندان زياد نبود)، طراحى 
ــام داد و تا 30درصد كار را هم پيش برد. بعد از آن، كارفرما  ــداى مجلس را انج ص

خواست كه ادامه آكوستيك را سروش انجام دهد. 
بعد از اتمام كار با برگزارى جلسه اى در مجلس مشخص شد كه صدا به گوش 

حاضران نمى رسد و كارفرما مجددا خواست تا از سندى براون دعوت كنيم و بالاخره 
ــندى براون براى بار دوم در قالب يك تيم سه نفره به ايران آمد و تشخيص داد  س
كه اشكال اصلى از ميكروفون ها و دستگاه هايى است كه كار گذاشته شده است. در 

نهايت، البته كار به فيليپس سپرده شد. 
ــاختمان مجلس هم ماجراى خود را دارد. نماى مجلس قرار بود  طرح نماى س
ــه اى بوديم كه رفله نباشد و چون آن زمان در  ــه باشد و ما به دنبال شيش از شيش
ايران نبود بايد سفارش مى داديم. حتى اقدامات زيرسازى براى شيشه هم صورت 
ــت كه آقايان شيخ زين الدين،  گرفته بود. آن زمان يك هيات راهبردى وجود داش
بهروز احمدى و مهندس ناظر عمو نيز در آن حضور داشتند و هفته اى يك بار جلسه 
مى گذاشت. آقاى ناطق نورى هم ماهى يك بار مى آمدند تا مشكلات هماهنگى و 
مالى و ادارى را رفع و رجوع كنند. در هر حال، آن زمان چون سفارش شيشه طول 

مى كشيد در نهايت آقاى احمدى سنگ تراورتن كار گذاشت. 
  آيا ارتباطى بين طرح قبلى مجلس و طرح پيشنهادى شما وجود داشته است؟  �

نه خير. طرح جديد مجلس صرفا بنا به دلايل فنى به اين شكل طراحى شد و 
طرح قبلى مجلس به هيچ وجه مدنظر نبود. 

  يعنى اگر قرار بود اين بنا در كشـور ديگرى، مثلا تركيه سـاخته شود، باز  �
چنين شكلى مى داشت؟ 

اگر در چنين موقعيتى كه توضيح دادم بود و دو بنا با اين ويژگى ها در كنارش 
ــد بله. اما اين را هم بگويم كه طرح مجلس در تهران هم حتى اگر اين دو بنا  بودن
در پيرامون آن نبودند به اين شكل طراحى نمى شد. هدف اصلى، ايجاد ارتباط بين 
ساختمان تشريفات و ساختمان ادارى بود. اين كار، شبيه يك رباعى مى ماند كه اگر 

يك كلمه از آن را برداريد وزنش به هم مى خورد. 
  عمـر مفيد اين بنا را تا چه زمانى تخميـن زده ايد و براى حفظ اين بنا، چه  �

راهكارهاى دوره اى پيش بينى كرده ايد؟ 
ــود كه  ــاختمان بايد يك بخش نگهدارى در نظر گرفته ش معمولا براى هر س
سالى يك درصد از ارزش بنا هزينه نگهدارى آن شود. اين بنا، قابليت عمر صد سال 
ــود،  ــتر را هم دارد و اگر اين نگهدارى به خوبى در مورد آن رعايت ش و حتى بيش
ــال و حتى چند قرن هم بماند. مثلا در بناى گلدن گيت  ــال هاى س مى تواند تا س
(Golden Gate) در حال حاضر هيچ يك از قطعات مربوط به بناى اوليه نيست 
و هر ساله تغيير و مرمت و نگهدارى شده است. اسكلت اصلى مجلس از بتن آرمه 
ــت و از آنجا كه تهران شهرى نيست كه رطوبت داشته باشد، با محاسباتى كه  اس
ــترى را هم دارد. ما در  ما انجام داده ايم، حتى توان مقابله در برابر زلزله هشت ريش
مكاتباتى كه آن زمان با وزارت مسكن داشتيم، خواسته بوديم كه سازه مجلس را 
10درصد اور ديزاين (Over Design) كنند. كل هزينه پروژه در آن زمان حدود 

10ميليون تومان شد در بيش از 25هزارمترمربع زيربنا كه هزينه زيادى نبود. 
  در دهه هاى اخير، از چه بناهاى شـاخص معمارى ديگرى در شـهر تهران  �

مى توانيد نام ببريد؟ 
ــاخص در طول تاريخ معمارى ايران  به نظر من، مجلس، يكى از پروژه هاى ش
ــاخص معمارى در سال هاى اخير، مى توانم  ــوب مى شود. از ديگر بناهاى ش محس
به ساختمان كنفرانس سران كشورهاى اسلامى (طرح مهندس سروران)، دانشگاه 

امام صادق (طرح نادر اردلان) و ميدان آزادى (طرح حسين امانت) اشاره كنم. 
  نقش اين بنا را در هويت بخشى به شهر تهران و همچنين كشور ايران درچه  �

جايگاهى مى بينيد؟ 
ــته باشيم. در قديم، دروازه هاى شهر تهران نماد  ابتدا بايد تعريفى از نماد داش
اين شهر محسوب مى شدند. شاخصه و نماد يك شهر لازم نيست حتما هويت ملى 
آن شهر را داشته باشد. مثلا برج آزادى نماد شهر تهران است اما برج ميلاد حتى 
به نظرم نماد اين شهر به حساب نمى آيد. مجلس هم در آن مقياس نيست كه نماد 
شهرى براى شهر تهران باشد، همان طور كه موزه لوور نماد شهر پاريس نيست، اما 

برج ايفل نماد پاريس محسوب مى شود. 
  و در انتها، براى نقدهايى كه درباره طرح بنا مى شود، از جمله شكل خاص هرمى  �

آن، ويژگى هاى اقتدارگرايانه، شكل نامتعارف و... اگر توضيحى داريد بفرماييد؟ 
همين الان در بزرگراه كردستان در نزديكى ديوان عدالت ادارى، يك بناى ديگر 
شبيه ساختمان مجلس ساخته شده كه به دليل موقعيت و وجود دو بناى ديگر در 
نزديكى زمين به اين شكل در آمده و با هدف حفظ وابستگى ساختمان ها به يكديگر 
و براى اينكه جلوى نور را نگيرد به صورت شيب دار و هرمى ساخته شده است. دلايل 
ساخت مجلس به شكلى كه وجود دارد كاملا فنى و مبتنى بر كانسپت معمارى بوده 
است. از طرف ديگر، همان طور كه توضيح دادم اين بنا خيلى هم هرم نيست! اين بنا 
نه مركز دارد و نه اضلاع آن مساوى است و فقط به دليل قرارگيرى دو بناى مجاور آن، 
به اين شكل طراحى شده است. به نظر من اين بنا اگر در يك كشور اروپايى طراحى و 
اجرا مى شد در صد مجله معمارى چاپ مى شد، در حالى كه در ايران خيلى براى آن 
تبليغ نكردند. قرار بود حتى كتابى در اين زمينه تهيه شود كه آن هم اجازه داده نشد. 

مهندس «عبدالرضا ذكايى» طراح ساختمان بهارستان در گفت وگو با «شرق»:

نمايندگان با طرح هرمي مجلس مشكل داشتند
آرش بصيرت

هر اثر معمارى تجربه خاص خود را دارد.
 به جز كانسپت معمارى، ساختمان مجلس، بيشتر به دليل 

اهميت ملى كه داشت، تجربه خاصى هم داشت. هماهنگى هايى 
در سطح كلان در ارتباط با مسايل مديريتى، مالى و ادارى 

صورت مى گرفت و وزارت مسكن، مجلس و رييس جمهور وقت، 
نقش مهمى در عملياتى شدن اين طرح داشتند
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مهندس عبدالرضا ذكايى، بيشتر بابت طراحى و مديريت پروژه ساختمان جديد 
مجلس در بهارستان مشهور اسـت. او با اين حال پروژه هاى ارزنده ديگرى را هم 
طراحى و اجرا كرده است. اين معمار كه سال 1319 در خانواده اى اهل هنر و كتاب 
به دنيا آمده، اولين تجربه حرفه اى اش را در مهندسان مشاور و دفتر سردارافخمى 
(طراح و مدير پروژه تئاترشـهر) سـپرى كرد. به جز معمارى، يك دوره آموزشى 
تعمير آثار باستانى را هم نزد پروفسور دتسى باردسكى (Detsi Bardeski) ديد 
كه مرمت مقبره الجايتو از كارهاى اين پروفسـور اسـت. او خواهرزاده عبدالرضا 
صديقى، مجسمه سـاز معروف و خالق آثارى چون فردوسى و يعقوب ليث است. 

به گفته مهندس ذكايى، جلال آل احمد و نيما يوشـيج از همسـايگانش بودند و 
حتى جلال آل احمد در دوران دبسـتان معلم انشـاى او بود. او، دوران مدرسه را 
در دبستان شاپور تجريش (كه در حال حاضر موزه شده) و دبيرستان البرز سپرى 
كرد و در دانشگاه ملى (شهيد بهشتى كنونى) كارشناسى ارشد معمارى را گرفت. 
هدف از اين گفت وگو، آگاهى از برخى حواشى طراحى ساختمان مجلس جديد بود 
و همين طور تجربيات كارى ذكايى در معمارى معاصر ايران. از طرف ديگر، با توجه 
به گفت وگويى كه روزنامه «شرق» اواخر سال گذشته با آقاى سردار افخمى كرده 

بود، به برخى ابهامات پاسخ داد.  
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